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چكيده
حضور چشمگير طبيعت در اغلب تصويرسازي کتاب هاي داستاني کودکان، اين موضوع را مطرح مي سازد 
که طبيعت در فضاسازي اين تصويرها چگونه مي تواند به بيان داستان در باورپذيري آن براي کودکان 
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بياني طبيعت در   جنبه هـــــاي 
تصويرسازي کتاب هاي داستاني 

مقدمهکودک در ايران
طبيعت هميشه همراه انسان و الهام بخش او در خلق 
آثار هنري بوده است. انسان همواره تحت تاثير طبيعت، 
احساس خود را به صورت شعر، موسيقي، نقاشي وغيره به 
ظهور رسانده است. همچنين بسياري از شاهکارهاي هنري، 

صحنه هايي زيبا از طبيعت هستند.
طبيعت جايگاه ويژه اي در ارتباط بين دنياي درون و 
دنياي بيرون دارد چنان که نقاشان شرق دور، طبيعت را به 
عنوان آموزشگاهي جهت تغيير و تبديل جنبه هاي مادي به 
معنوي و عين به ذهن مي دانستند و با خلق آثاري بي نظير 

از مناظر طبيعي به بياني وراي ظاهر آن دست يافته اند.
در اين مقاله طبيعت، محدود شده به طبيعت گياهي و 
نقش بياني گياهان که شاخص ترين عنصر طبيعت هستند، 
در فضاسازي تصويرگري کتاب هاي داستاني کودکان مد 

نظر قرار گرفته است.
منظور از بيان همان مفاهيمي است که با احساسات 
آدمي در ارتباط هستند. چنان که هربرت ريد مي گويد: «بيان 
امري محسوس و مخيل است که از آن احساس ادارک مي شود.  
در واقع صـــــــــــــورتِ بيان به احساسات نزديکتر 
همواره  که  عناصري  از  يکي   (١٨٥، (ريد،١٣٨٠  است». 
مورد استفاده هنرمندان بوده تا احساسات و درونيات خود 
را نمايش دهند، طبيعت و منظره بوده است. طبيعت با ويژگي 
هاي   ذاتي خود، القاء کننده مفاهيم حسي و خيالي متفاوت 
و متضاد است. چنان که درختان با برگ هاي سبز زنده و 
درخشان و شکوفه هاي لطيف و خوش رنگ بهاري بياني از 
نشاط، طراوت و اميد را القاء کرده و در وجود انسان حسي 
از شعف، تازگي و زندگي ايجاد مي کنند، در پاييز با شروع 
خزان و ريزش برگ ها، حسـي از غم و انـدوه و از دست دادن 
منتقل مي شود و سپس در زمستان، با شاخه هاي لخت 
و خشک، نمايي از تنهايي، سکوت و سکون، مرگ و گاه 
ترس و وهم را القاء مي شود. سزان مي گويد: «نقاشي از 
طبيعت نسخه برداري از پديده طبيعي نيست، بلکه جامه عمل 

پوشاندن به احساسات است». (اندروز، ٢٥١،١٣٨٨)
به کارگيري طبيعت در تصويرگري کتاب هاي داستاني 
غالب  هاي  شخصيت  که  اين  به  باتوجه  کودکــــــــان، 
داستان هاي کودکان به نوعي با طبيعت در ارتباط بوده 
و يــــا شخصيت هاي اصلي داستان، از عناصر طبيعت 
مثل گل ها، درختان وغيره تشکيل شده اند، در فضاسازي 
توجه  قابل  ها، حضور طبيعت  کتاب  گونه  اين  تصويري 

است.
هدف از اين پژوهش توجه به جنبه هاي بياني طبيعت 
گياهي در تصويرگري کتاب هاي داستاني کودکان است که 
تصويرگران از آن بهره جسته اند تا با استفاده از ويژگي هاي آن 
به درک بهتر مفاهيم داستان و باورپذيري آن براي کودکان 

کمک نمايند.
موضوع مطرح اين است که طبيعت چه جنبه هاي بياني و 

مفهومي در تصويرسازي کتاب هاي داستاني کودکان مي تواند 
داشته باشد که با مراجعه به کتاب هاي داستاني کودک، به 
روش توصيفي- تحليلي اين موضوع مورد بررسي قرار 

گرفته است.

کاربرد طبيعت در فضاسازي آثار تصويرسازي
موضوعات  براي  تصويرسازي  ملزومات  از  يکي 
داستاني، صحنه پردازي و فضاسازي است. فضاسازي 
به آن منظور صورت مي گيرد تا موقعيت زماني، مکاني و 
همچنين حس و حال و بيان داستان براي خواننده ملموس تر شده 
و او را کمک کند تا با شخصيت ها و کنش هاي داستاني 

همراه شود. 

تصوير١- قصه الاغه و کلاغه، آزاده افراسيابی، ١٣٨٥

  تصوير٢- راز آبگير، بهزاد غريب پور، ١٣٨٦  
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دونا نورتون در مـورد فضاسـازي مي گويـد: «صحنه 
پـردازي در داستان، يعني موقعـيت زماني و مکاني داستان، 
خواننده را ياري مي کند تا در آن چه شخصيت ها مي بينند،  
مي شنوند، مي بويند و لمس مي کنند، سهيم شود و همچنين 
کنش ها و ارزش هاي شخصيت ها و کشمکش ها را براي 
او بيش تر قابل فهم مي کند. خواه رخدادها در گذشته روي 
داده باشند يا مربوط به زمان حال يا آينده باشند. پشتوانه 
کلي اثر بر پيوند تنگاتنگ ميان پيرنگ، شخصيت پردازي و 
صحنه پردازي استوار است. در برخي داستان ها، صحنه 
پردازي بخش مهم داستان را تشکيل مي دهد. به گونه اي 
که بدون دريافت درست از زمــــــــان و مکان نمي توان 
شخصـيت ها و پيـرنگ را شـکل داد. چه بسا صحنـه اي که 
در نهايـت اختصـار بازگو مي شود، هدف هاي گوناگوني 
را برآورده سازد. براي نمونه ممکن است پديدآورنده حال 
و هوا، نيروي متضاد، پس زمينه تاريخي يا معاني نمادين 

باشد». (نورتون،١٣٨٢ ،١١٢)
بيش تر داستان هاي مربوط به کودکان به نوعي با طبيعت 
در ارتباط هستند. بنابراين در فضاسازي اين گونه داستان ها 
با توجه به درونمايه داستان، طبيعت به شکل هاي مختلف 
در ارتباط با شخصيت و يا حال و هواي داستان ديــــده 

مي شود.
يا طبيعت  «در فضاهاي مربوط به طبيعت روستايي 

آزاد، تصويرگر با رفتاري آزادتر و گسترده تر، پس زمينه 
کنش هاي تصويري قهرمانان خود را به نمايش مي گذارد 
و با بهره جويي از نشانه هاي معماري يا عناصر طبيعي هم 
چون درخت ها، کوه ها و دشت ها، پس زمينه هاي مورد 

نظر خود را فراهم مي سازد». (اکرمي،٦٩،١٣٨٧)
در تصويرگري کتاب هاي داستاني کودکان، طبيعت 
گياهي از جمله درختان و گل ها ، شاخص ترين عناصري 
هستند که براي فضاسازي داستان کاربردهاي متفاوتي دارند. 
در اين گونه تصاوير، طبيعت علاوه بر اين که نشان دهنده 
موقعيت مکاني و زماني داستان است، مي تواند جنبه هاي 

تصوير٣-شکوفه ها، مريم توحدی، کتاب سال تصويرگران،١٣٨٥ 

تصوير٤- چوپان دريايی، آلن باياش،١٣٥٤ 

تصوير٥- دخترک و گل نرگس، آلن باياش، ١٣٧٢



بياني موثري داشته و بر القاي حس و حال داستان کمک نمايد.
 

زماني  و  مکاني  موقعيت  نمايش  عامل  طبيعت   -١
داستان

نشان  فضاسازي،  از  استفاده  شکل  ترين  کاربردي 
دادن موقعيت مکاني و زمــــاني رخدادهاي داستان است.  
در داستان هاي مربوط به کـــــودکان، طبيعت بارزترين 
عنصري است که در فضاسازي ها حضور دارد،  چراکه 
اغلب قهرمانان و شخصيت هاي داستان کودکانه حيوانات 
هستند. کودکان حيوانات را دوست دارند و به داستان هايي 
که حيوانات در آن نقش دارند علاقه و توجه بيش تري نشان 
مي دهند. بنابراين اين گونه داستان ها در ميان کتاب هاي 

مربوط به کودکان حضور پررنگ تري دارند. 
حيوانات با طبيعت پيوند تنگاتنگي دارند. لانه حيوانات 
در کوه، دشت، مزرعه، جنگل و برخي ديگر روي درختان، 

گل ها و غيره قرار دارد. 
طبيعت  با  اغلب  ها  داستان  اين  فضاسازي   بنابراين 
همراه است که با توجه به نوع داستان و شخصيت هاي آن 
متفاوت جلوه مي کند.شخصـيت هاي کودکـانه در فـضاي 
و  الاغه  در «قصه  ها  داشتني کلاغ  خانـوادگي و دوست 
کلاغه»(تصوير١)، زندگي پر جنب و جوش کلاغ ها را روي 
درخت نشان داده و «راز آبگير»(تصوير٢)، با طبيعت زنده 
و زيباي خود، محل زندگي شخصيت هاي داستان را به 

نمايش گذاشته است.
دوستي گل ها و پروانه ها حکايت ديرينه اي دارد که 
موضوع داستان هاي پرجاذبه اي براي کودکان است. در 
داستان «شکوفه ها»(تصوير٣)، شاهد حضور پروانه ها، 
قورباغه و کفش دوزک داستان را در فضايي شاد و زنده 

ميان گل ها و گياهان هستيم. 
مکان رويداد بسياري از داستان هاي کودکان، روستاها 
و آبادي ها با زمين هاي کشاورزي، مرتع هاي سبز براي 
گونه  اين  است.  آشناي چوپانان  و قصه  چراي حيوانات 
داستان ها نيز براي کودکان کم نيستند. در تصوير٤، چوپان 
داستان گوسفندانش را براي  چرا به دل طبيعت برده است. 
در اين جا طبيعت علاوه بر نمايش موقعيت مکاني داستان، 

حسي از فضاي تاريخي را نيز القاء مي کند. 
«کاربرد رنگ قهوه اي حسي از فضاي تاريخي و قديمي 
را تداعي مي کند و امکان بازگشت خواننده به گذشته هاي 
دور را فراهم مي سازد». (اکرمي، ١٣٨٤، ٩٩) نقوش تزييني 
و سنتي ملهم از طبيعت و تصويرگري فضاي طبيعت به 
شيوه نگارگري نيز حسي از فضاهاي تاريخي و قديمي را 

القاء کرده و بيننده را به گذشته هاي تاريخي مي برد.
در تصويري از داستان «دخترک و گل نرگس»(تصوير٥)،  
طبيعت به شيوه نگارگري تصوير شده است. نقش هاي 
تزييني روي ديوار و لباس دخترک و شيوه نمايش درخت ، 
گل ها و گياهان حياط خانه با الهام از نگارگري، همچنين 

 تصوير٧-کوه و جويبار، گلچين بهبان                   تصوير٦- چهل قصه، بهزاد غريب پور، ١٣٨٥
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رنگ هاي حاکم بر تصوير، حسي از فضاي قديمي و سنتي 
را القاء مي نمايند. 

در جايي ديگر، تصويرگر براي نمايش فضاي سنتي 
«چهل  داستان  در  قديمي  هاي  افسانه  بيان  و  تاريخي  و 
قصه»(تصوير٦)، از فضاي طبيعت به شيوه نگارگري بهره 
برده است و ترکيب بندي خود را طبق نگاره اي مربوط به 
سده ٨ هجري قمري با عنوان «کوه و جويبار» (تصوير٧) 
که نمايش صرف طبيعت مي باشد، انجام داده است. تپه هاي 
سبز، درختان شکوفه دار و سرو همراه با گل هاي کنار 
برکه و پرندگان با حرکت مارپيچي جويبار به همان شکل 

نگارگري سنتي تصوير شده است.

٢- کاربرد طبيعت در بيان شادي و نشاط
بر هيچ کس پوشيده نيست که تماشاي زيبايي هاي 
طبيعت آرامش و نشاط به همراه دارد. چنان که لودويک 
فرنو١ از تاثير حيات بخش طبيعت بر روح انساني سخن 
گفته است: «تماشاي چشم اندازهاي طبيـعت همه زنگـارهاي 
روح را مي زدايد، تسکين مي بخشد، قواي پراکنده اش را 

جمع مي کند، آن را به تعمقي آرام مي خواند و بدان نيرو، 
حيات و طراوات مي بخشد». (اندروز، ١٣٨٨، ٣٢)

 و کنت کلارک٢ نيز اين حقيقت را بيان کرده است که: 
«تنها چيزي که همه انسان ها، به استثناي عشق، در آن وجه 
اشتراک دارند، حس لذتي است که از مشاهده يک منظره زيبا 

به آدمي دست مي دهد». (کلارک،١٢٤،١٣٧٠)
ذات طبيعت پاک و شادي آفرين است، سرشت کودکان 
نيز با طبيعت هماهنگ است. باتوجه به نياز و گرايش کودکان 

 تصوير٧- دو لقمه چرب و نرم، شهرزاد شوشتريان کتاب سال 
تصويرگران،١٣٨٤

تصوير٨- قصه الاغه و کلاغه، آزاده افراسيابی،١٣٨٥

 تصوير٩- يک مشت نقل رنگی، نيره تقوی

تصوير١٠-نامه های زينب، محمدرضا دادگر  کتاب سال تصويرگران، 
١٣٧٠

1- Ludwig Fernow
2- Kenneth Clark
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به فضاهاي شاد و بانشاط، طبيعت بهترين فضايي است که 
مي توان شادي و نشاط کودکان را به وسيله آن نمايش داد. 
طبيعت بهترين پاسخ  براي نياز کودکان به تحرک و تخليه 

هيجاني است.
موثرترين عامل لذت و نشاط براي کودکان رنگ هاي 
زنده و درخشان طبيعت است. رنگ هاي سبز درختان و 
چمنزار، در آغوش خود گل هاي رنگارنگ قرمز، ارغواني، 
زرد، صورتي، نارنجي وغيره را به بيننده عرضه مي دارند. 
اين رنگ هاي سرشار از طراوت و زندگي جلوه اي از نشاط، 

شادابي و تازگي را به نمايش مي گذارند. 
جمال الدين اکرمي در مورد استفاده تصويرگران کتاب 
کودک از اين گونه رنگ ها، مي گويد : « استفاده تصويرگران 
از رنگ هاي شاد و زنده، با هماهنگي دلنشين و هنرمندانه، 
بر شادابي و طراوت کودکانه و احساس زندگي و جنب و 
جوش کودک مي افزايد و تصويرهاي پديد آمده به زمينه اي 
غني در نمايش شادي بخش و چشم نواز رنگ ها تبديل 
مي شود».(اکرمي،١٣٨٤ ،١٠٢)رنگ هاي شاد و زنده گل ها، 
ابرها، چنان نشاطي  درختان و گياهان، پروانه ها وحركت 
کودکانه و سرمست از فضايي بهاري را در تصوير٧، به 
نمايش درآورده است که ناخودآگاه بيننده را با خود همراه 
کرده تا در دشت زيبا و پرگل و رنگارنگ به جست و خيز 

کودکانه بپردازد.
رنگي  تنوع  تصوير،  فضاي  که  اين  با   ، تصوير٨  در 
زيادي ندارد، حرکت گل ها و رقص پروانه ها درجهت جست 

و خيزهاي الاغي که شاخه اي گل بر دهان دارد، نشاط و 
شادي حيوان را بيش تر نشان داده است، گويي همه با هم 

از شادي به پرواز درآمده اند. 
تصويرگر براي جلوه بيش تر شادي و هيجان دخترکي 
که يک مشت نقل رنگي هديه گرفته، از گل ها و پروانه هايي 
اند، کمک  که با شادي و هيجان کودک به پرواز درآمده 
گرفته است. عناصر طبيعت به ويژه گل ها و پروانه ها از 
به  جمله موثرترين عناصري هستند که شادي کودکان  

وسيله آن قابل بيان است.

٣- کاربرد طبيعت در بيان صور خيالي و فراواقعي 
در برخي موضوعات، عناصر طبيعت در خدمت موضوع 
و روايت قرار گرفته تا با بهره گيري از جلوه هاي بصري 

طبيعت، به داستان عمق بيش تري ببخشد.
مفهومي  فراواقعي،  و  خيالي  بيان  کردن  تصوير  در 
ماورايي از طبيعت مدنظر قرار گرفته و با بهره گيري از 

عناصر ديداري، تصوير مي شوند.
طبيعت بستري مناسب براي انعکاس حالاتي از قبيل 
خواب و خيال است. اغلب تصاويري که بياني از خواب و 
خيال دارند، با عناصر طبيعت همراه مي شوند، زير طبيعت 
مظهر آرامش و برانگيزاننده خيال آدمي است. در اين قبيل 
آثار، طبيعت به عنوان حلقه رابط بين مفاهيم طبيعي اين 

جهان و جهان ماوراء تصوير مي شود.. 
تاريخچه  کتاب  در  طبيعت،  با  خيال  ارتباط  در 

تصوير١٥- او خواهد آمد، آناهيتا تيمــــــوريان،ماخذ:    کتاب سال   
تصويرگران، ١٣٨٥

 تصوير١٦- معراج،  داريا پترلی، ماخذ : همان



امپرسيونيسم از نوره بورژه چنين آمده است: « تخيل در 
طبيعت غرق مي شود تا به شکل هاي واقعي دست يابد و بعد 

آن ها را در قالبي از استعاره بيارآيد». (گودفري، ١٣٧٢، ١٩)
و  پاکي  تخيل،  از  سرشار  انسان  کودکي  دوران 
معصوميت است، امروزه بسياري از داستان هاي کودکان 
نيز متناسب با دنياي آن ها غيرواقعي و خيالي تصوير مي شوند. 
اين داستان ها، در فضاسازي با طبيعت، حسي از خواب و 
خيال را القاء مي کنند که يکي از شيوه هاي بيان خيال و رويا 

در تصويرگري است. 
در تصوير١٠، آرزوي کودکي به تصوير کشيده شده 

که برفراز دشتي سبز و زيبا پرواز مي کند؛ رويايي که اغلب 
کودکان از آن لذت مي برند. 

طبيعت   ،(١١ کودکي»(تصوير  «يادهاي  تصوير  در 
با  و  زيبا  هاي  گل  درختان،  با  بهاري  فضايي  در  خيالي 
طراوت، پرندگان، پروانه ها و ماهي ها تصوير شده است. 
اين خاطرات رنگارنگ و زيبا، يـــــــاد کودکي را با تمام 
شيريني ها که فقط رويايي از آن باقي مانده، براي همه ما 

زنده مي کند. 
با به کارگيري جلوه هاي ديداري در عناصر طبيعت 
همچون نـــــور، رنگ، بافت و طراحي خاص درختان و گل ها

 تصوير١٧- پيامبرعزيز ما،  فرانک ثمری،  ماخذ : همان

تصوير١٨- مهربان ترين آقای دنيا،  ناديا بيـــــــژنی،  ماخذ : همان

تصوير١٩-جهان مقدس، محمدرضا دادگر،  ماخذ : همان

  تصوير٢٠- مثل چشم های بابا، پرويز اقبالی، ١٣٧٥
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در داستــــــان «دختر، پرنده و چشم هايش»(تصوير١٢)، 
فضايي خيالي و خواب گونه از طبيعت به تصوير درآمده 
است. خيال با طبيعت درهم آميخته و فضايي رويايي و 

لطيف در تصور دختر نابينا پديد آورده است.
«کتاب يک حرف و دو حرف (تصوير١٣)  تصويرهايي 
فراواقعي١ دارد که در حوزه ادبيات کودکان، کم ياب و به ياد 
ماندني است. وجود دشت هاي سرسبز و گسترده، افق هاي 
بي کران، شکل رويايي درخت ها، آسمان و سبزه ها در اين 
اثر که به کمک ايربراش پديد آمده است، کودکان را به حضور 
در فضايي خيال انگيز فرا مي خواند». « (اکرمي،١٣٨٢، ٢٩)
تصوير١٤، فضايي خواب گونه و فراواقعي از ارتباط 
انسان و طبيعت را به نمايش مي گذارد. بهره گيري از شکل 
انتزاعي درختان و گل ها، ساختار طراحي و شيوه  هاي 
به کارگيري ابزار در ايجاد بافتي متناسب با بيان داستان، 

دنيايي فراواقعي و خيالي آفريده است.

  تصوير٢١- عجب اشتباهی، فيروزه گل محمدی، ١٣٦٦

٤- کاربرد طبيعت در بيان مفاهيم معنوي
همه اديان الهي بر اين باورند که طبيعت تجلي عظمت و 
حقيقت خداوند و ذاتا عنصري پاک و مقدس است. طبيعت 
تداعي کننده بهشت برين است، پاداشي که خداوند، بندگان 
صالح خود را به آن نويد داده است. توماس براون٢ «طبيعت 

را هنر خداوند مي داند». (اندروز،١٣٨٨ ،٧٤)
در  گرا،  واقع  چه  و  نمادين  صورت  به  چه  طبيعت 
عنوان  به  معنوي  و  ديني  مفاهيم  تصويري  فضاسازي 
عنصري تاثيرگذار، کاربرد دارد. براي القاي حس معنوي 
داستان هاي ديني و مذهبي، گاهي عناصر اصلي داستان 
در چشم اندازي از طبيعت قرارگرفته و يا از عناصر طبيعت 
و نقوش گياهي براي فضاسازي استفاده مي شود. به اين 

وسيله بر پاکي و تقدس اين گونه فضاها تاکيد مي شود. 
«کنستابل٣  نقاش طبيعت  و وردزورث٤  شاعرطبيعت ، 
هر دو عقيده داشتند چيزي در درخت ها، گل ها، مرغزارها و 

1- Surealism
2-Thomas Browne
3- Constable
4-Verdzores



کوهسارهاست که مالامال از نغمه اي آسماني است، چندان 
که هر گاه با دلبستگي کافي در آن غور شود، نوعي کيفيت 
ساخت».(کلارک،  آشکار  خود  ويژه  روحاني  و  اخلاقي 

(١٢٩،١٣٧٠
در اغلب فضاسازي هاي داستان هايي که با مفاهيم 
معنوي براي درک کودکان از اين مفاهيم صورت مي گيرد، 
عناصري همچون درختان و گل ها و ساير گياهان حضور 
دارند. درختان سرو و نخل، به دليل داشتن معاني نمادين، 
همواره در هنرهاي تصويري اين سرزمين حضور داشته، 

معمولا در چنين فضاهايي بيش تر ديده مي شوند.
در داستان «او خواهد آمد» (تصوير١٥)، وجود درختان 
نخل به شکل ساده شده و کودکانه، گلي نمادين در پايين و 
تابش نورسبز- نماد نور معنويت- بر درختان و چمنزار، 
حسي از معنويت و روحانيت را در فضايي خيالي، موجب 
شده است.  در تصويرسازي داستان هاي پيامبران و امامان 
معصوم، براي کودکان نيز اغلب حضور عناصر طبيعت را 
شاهد هستيم که به اين وسيله به بيان معنوي نزديک تر مي شود.

زندگي پيامبر اسلام، موضوع داستان هاي زيادي براي 
کودکان است. از جمله داستان «معراج پيامبر»(تصوير١٦)، 

که در تصويري از آن، درختي ديده مي شود که در زير 
آن نهري جاري است. چنين مي نمايد که نمادي از بهشت 
باشد. در تصوير١٧ نيز داستان «پيامبرعزيزما»، فضا با 
گل هاي محمدي تزيين شده تا حضور پيامبر را با عطر و 

بوي معنويت پر کند.
از  داستاني  دنيا»(تصوير١٨)،  آقاي  ترين  «مهربان 
زندگي امام رضا(ع) را بيان مي کند. نقوش گياهي سنتي، 
درختان سرو و رنگ سبز طبيعت، حس معنويت و مهرباني 

را حضور پررنگ تري بخشيده است.
براي تصوير کردن موضوعات مقدس، نمي توان از وجود 
طبيعت در اين گونه تصاوير چشم پوشي کرد. طبيعت پديده 
مقدسي است چراکه مظهر تجلي ذات اقدس خداوند است و 
همراهي عناصر طبيعت در تصوير، بيان مفاهيمي اين چنين 

را گوياتر مي نمايد.
کنستابل معتقد است «طبيعت آشکارترين مظهر تجلي 

اراده خداوندي است». (کلارک،١٢٩،١٣٧٠)
تصوير ١٩، فضاي  غيرمادي و ماورايي از حضور دو 

فرشته را در زمينه اي از طبيعت سبز نمايش مي دهد.
 گل هايي که از سبزه زار روييده اند، در جاي ديگر 

  تصوير٢٢- پاييز،  محسن حسن پور، ١٣٨٠

تصوير٢٤- جوجه کبوترسفيد، حميد صمديان،  ماخذ: کتاب سال   تصوير٢٣- با غم هايم چه کنم، محمدحسين تهرانی، ١٣٧١
تصوير گران، ١٣٧٠
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آذين بخش سرهاي فرشتگان شده اند. به اين ترتيب پيوند 
عناصر طبيعت با عناصر معنوي نشانگر «جهان مقدس» 

شده است.
نقوش گياهي، گل هاي تزييني، علاوه بر مفاهيم ديني 
و معنوي، براي فضا سازي و نمايش فضاهاي عاطفي و 
مفاهيمي از جنس مهر و محبت، نيز کاربرد دارد. چنان که 
وردزورثِ شاعر عقيده داشت: «عواطف انساني با اشکال 

زيبا و ماناي طبيعت به اتفاق مي رسد». (کلارک،١٣٠،١٣٧٠)
در تصوير٢٠، فضا سرشاراز عطر گل هاي عاطفه ميان 
پدر ودختر است كه همديگر را در آغوش گرفته اند. گل هاي 
تزييني شاه عباسي در فضاي تصوير، اين رابطه عاطفي را 

پررنگ تر جلوه مي دهد.
٥- کاربرد طبيعت در بيان غم و اندوه 

طبيعت قابليت القاي بيان هاي متفاوت و حتي متضاد را 

دارد که يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد آن است. طبيعت 
با جلوه هاي ديداري به ويژه رنگ ها به راحتي مي تواند اين 
مفاهيم را منتقل کند. همچنان که حضور رنگ ها در طبيعت 
با خلوص و درخشندگي خاص خود بيان گر نشاط و طراوت 
است، خاموشي رنگ ها و گرايش به فام هاي خاکستري 

حسي از غم و تنهايي و از دست دادن را القاء مي کند.
که  ها  داستان  برخي  تصويرگري  در  فضاسازي 
مفاهيمي از جمله، تنهايي، پشيماني، غم و اندوه، را در متن 
دارند، عنصر لطيف طبيعت، مي تواند بهترين و موثرترين 

وسيله بيان باشد.
«افزون بر ارتباط حسي رنگ، نوعي ارتباط استعاري 
و معناشناختي در رنگ وجود دارد که بخشي از آن، به گونه اي 
به  و  است  گرفته  قرار  هنرمندان  پذيرش  مورد  روشمند 
صورت نمادهاي گرافيکي از آن ها استفاده مي شود. زبان 

  تصوير٢٥- خرس قهوه ای وکشاورز پير،  عادل رستم پور،  ١٣٧٤



استعاري و نمادين رنگ، در گونه هاي ساده يا پيچيده آن به 
ويژه در تصويرگري کتاب هاي مفهوم گرا و انديشه ورز، 
بيش تر مورد توجه تصويرگراني قرار دارد که به عناصر 
در  که  فرآيندي  اند؛  بسته  گرافيک دل  در  نشانه شناسي 

نقاشي نيز نمودهاي فراواني دارد». (اکرمي،١٣٨٤ ،١٠٠)
دگرگوني رنگ و شکل طبيعت در تصويرهاي کتاب 
«عجب اشتباهي»(تصوير٢١)، از رنگ هاي زنده به رنگ هاي 
خاکستري و از شاخه هاي نرم و لطيف و برگ هاي زنده و 
باطراوت، به شاخه هاي خشک و تيز و بدون برگ، فضاي 
درونمايه داستان را از طراوت و شادي به غم و افسردگي 

دنبال مي کند. 
و  زيبا  هاي  جلوه  همواره  که  طبيعت  فصل  چهار 
باشکوهي از طبيعت را براي ما پديدار مي کنند، هر کدام با 
دگرگوني هايي که از لحاظ شکل و رنگ به خود مي گيرند، 
مفاهيم و بيان هاي خاص خود را به کامل ترين شکل ممکن 
القاء مي نمايند، طوري که اين فصل ها در ادبيات و هنر، 

عناصري نمادين براي بيان مفاهيم شده اند. 
در تصوير٢٢، فضايي غمگين از يک روز پاييزي را در 
نگاه  کلاغ هايي که به آينده اي نامعلوم چشم دوخته اند.  مي توان 
مشاهده کرد. حرکت برگ هاي درختان با رنگ هاي پاييزي 
در جهت باد و پس زمينه اي از هواي ابري و باراني، در 
فصل باد و برگ ريزان، حسي از غم و از دست دادن را 
نمايش مي دهد. استفاده درست از شيوه آبرنگ به بيان 

مورد نظر بيش تر کمک مي کند.
در تصوير٢٣، درخت تنومند خميده و شاخه هاي افتاده 

با رنگ هاي پاييزي، حالتي اندوهگين به خود گرفته تا با 
دخترک داستان «با غم هايم چه کنم» همراهي کند.

کاربرد طبيعت در بيان ترس و وهم 
ترس و وهمي که جنگل هاي انبوه در مه فرورفته در 
سينه کش کوه ها، يا در سراشيبي دره ها، ناشي از عظمت 
طبيعت، در وجود آدمي ايجاد مي کند و يا شاخه هاي لخت، 
خشک و ريشه هاي پرپيچ و تاب بيرون زده درختان در 
فضاهاي تاريک و يا خلوت، جلوه هايي خوفناک از طبيعت 

را نمايان مي کنند.
و  لطيف  که  حال  عين  در  است،  اضداد  طبيعت جمع 
آرامش بخش و نشاط آور است، جنبه هايي از وحشت و 

خوف با صحنه هايي سخت و خشن نيز دارد.
از ديرباز مورد توجه  اين ويژگي طبيعت  از  استفاده 
هنرمندان بوده است. اگر به تاريخ نقاشي رجوع كنيم، شاهد 
تابلوهايي از منظره و چشم اندازهايي از طبيعت هستيم که 
بياني از تاريکي، ترس، دلهره، تنهايي، ابهام و وحشت را در 

خود دارند. 
«اين نقاشان به مناظري از طبيعت رو مي آوردند که 
درهم تنيدگي هاي تيره روح انساني را در خود باز مي تاباند 
و ترديد نيست که در اين راه به بهره گيري از اشکال و 
نمادهاي اضطراب انگيز خاصي دست مي يازيدند. آنان از 
زمره هنرمنداني بودند که اکسپرسيونيست١ شـــــــــان 
مي خـــــوانيم. اکسپرسيونيست هنري جنگل زادي است». 

(کلارک،٧٢،١٣٧٨)
شخصيت  که  کودکان  هاي  داستان  تصويرگري  در 
داستان با خطر، تنهايي، ترس و وحشت مواجه مي شود، 
فضا به پيروي از درونمايه طوري نمايش داده مي شود که 
بيان گر مفاهيم مورد نظر باشد و در اين راستا استفاده از 

عناصر طبيعت کاربرد موثري دارد.
تصوير٢٤، دو تصوير متفاوت از دو بيان متفاوت از 
زماني  دهد.  مي  نشان  را  سفيد»  کبوتر  «جوجه  داستان 
جوجه کبوتر را در فضايي از وهم و ترس و در جايي ديگر 
در فضايي آرام بخش و نويد دهنده مي بينيم. در هر دو 
تصوير اين طبيعت است که دو فضاي متفاوت و متضاد را 

به راحتي القاء کرده است.
صحنه اول درختان تيره با فام هاي خاکستري، شاخه هاي 
لخت و تيز، برگ هاي تيره که با باد شبانه در هوا پراکنده 
شده اند، عناصري هستند که به تصويرگر کمک مي کند تا 

فضاي دلخواه خود را به نمايش بگذارد.
در صحنه بعدي فضايي بهاري توأم با آرامش و امنيت 
و طراوات بعد از تحمل سختي ها، رنج ها و مرارت ها نشان 
داده مي شود. از شاخه هاي تند و تيز درختان تيره خبري 
نيست و جاي خود را به درختاني با شکوفه هاي رنگين در 
چمنزاري سبز داده اند.  گل هاي باطراوات، آسمان آبي و 
پاکيزه و نور نويد بخشي که بر طبيعت زيبا تابيده است، 

فضايي سرشار از اميد و نشاط را نشان مي دهد. 

  تصوير٢٦- به دنبال فلک، مهکامه شعبانی، ١٣٧١

بياني طبيعت در   جنبه هـــــاي 
تصويرسازي کتاب هاي داستاني 

کودک در ايران

1-Experssionist
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فصلنامه علمي- پژوهشی

نتيجه
طبيعت براي فضاسازي و صحنه پردازي، بخش قابل توجهي از تصويرگري کتاب هاي داستاني کودکان 
را شامل مي شود كه مي تواند داراي بار معنايي و مفاهيم مختلف باشد. اين ويژگي منحصر به فرد طبيعت 
همواره مورد استفاده نقاشان و به ويژه منظره پردازان دوره هاي گذشته بوده و آن ها را قادر به بيان 
آن چه مورد نظر داشتند، مي نمود. طبيعت شاخص ترين عنصري است که براي فضاسازي بسياري از 
تصاوير داستان هاي کودکانه کاربردهاي متفاوتي در جهت بيان داستان دارد. در تصويرسازي کتاب هاي 
داستاني کودک در ايران، از طريق فضاسازي با طبيعت علاوه بر نشان دادن موقعيت مکاني و زماني 
داستان مي توان به بيان شادي و نشاط، غم و اندوه،  ترس و وهم و مفاهيم معنوي دست يافت و به اين 

وسيله به درک مفاهيم، معاني و باورپذيري کودکان کمک کرد.
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دشت هاي سبز و خرم و پرگل، با آسماني آبي، يکي از 
جلوه هاي طبيعت است که براي بيان پاکي، طراوت، احساس 
تولد دوباره وغيره مورد استفاده تصويرگران قرار مي گيرد.
در تصوير٢٥، فضا طوري نشان داده شده که ترس و فرار 
خرس داستان را بيش تر القاء مي کند. براي رسيدن به اين 
فضا از شكل انتزاعي درختان و نوع بافت خشک و خشن و 

رنگ تند گندم زار که متضاد رنگ آسمان، بهره برده است. 
تصوير ٢٦، نيز فضايي توام با  وهم و هراس را به نمايش 
گذاشته است. تصويرگر براي القاي اين وهم و ترس، از 
با طراحي  تيز آن  تنومند که شاخه هاي لخت و  درختي 
خاص و رنگ هاي خاکستري،  خود را به باد شبانه سپرده اند، 

کمک گرفته است.


